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٢٤ 

 ی حزب کمونيست بيانيه
 
 

تمام نيروهای اروپای  .  بختک کمونيسم  -بختک&ی ب&ر اروپ&ا چ&نگ انداخ&ته است          

 ، راديکال های فرانسه و پليس مخفی های ∗که&ن، پ&اپ و ت&زار، مترن&يخ و گ&يزو           

 .آلمان، در اتحادی مقدس گرد آمده اند تا اين بختک را از اروپا برانند

قدرت&ش ب&دان ب&ر چس&ب کمونيستی        کجاس&ت ح&زب مخالف&ی ک&ه رق&بای ص&احب             

ن&&زده باش&&ند؟ کجاس&&ت اپوزيس&&يونی ک&&ه ب&&ه نوب&&ه خ&&ود داغ تهم&&ت کمونيس&&م را ب&&ر    

 احزاب پيشرفته تر اپوزيسيون و نيز دشمنان مرتجع خود نزده باشد؟

 :از اين حقيقت دو نتيجه بدست می آيد

 

درت  تم&ام قدرته&ای اروپ&ا ب&ه اين زودی پذيرفته اند که کمونيسم خود يک ق            -١

 .است

 اک&نون زم&ان آن در رس&يده اس&ت که کمونيست ها آشکارا و در برابر چشم               -٢

هم&&&ه ی جهان&&&يان، نظ&&&ريات، هدفه&&&ا و تم&&&ايلات خ&&&ود را منتش&&&ر ک&&&رده، قص&&&ه        

کودکان&ه ی بختک کمونيسم را از طريق بيانيه ای از طرف خود حزب، نقش بر              

 .آب کنند

تلف در ل&&ندن گ&&رد آم&&ده، ب&&رای تحق&&ق اي&&ن ه&&دف، کمونيس&&تهای ملي&&ت ه&&ای مخ&& 

ط&&رح بيان&&يه ی زي&&ر را ريخ&&ته ان&&د ت&&ا در زبانه&&ای انگليس&&ی، فرانس&&ه، آلمان&&ی،        

 .ايتاليائی، فلاماندی، و دانمارکی انتشار يابد

 

                                                 
∗

 Metternich, Guizet 
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٢٥ 

١ 
∗∗∗∗بورژواها و پرولتارها

 

 

∗∗ت&اريخ تم&ام جوامع&ی که تاکنون وجود داشته         
. ، تاريخ مبارزات طبقاتی است     

 و ش&&اگرد، خلاص&&ه  ∗∗∗ارب&&اب و رعي&&ت، اس&&تادکار آزاده و ب&&نده، خ&&اص و ع&&ام،  

                                                 
غ&&رض از ب&&ورژوازی عبارتس&&ت از ط&&بقه ی س&&رامايه داران جدي&&د، ص&&احبان     ∗

غرض از پرولتاريا طبقه ی     . وس&ائل تول&يد اجتماع&ی و کارف&رمايان ک&ار مزدگير           
گ&&ران مزدگ&&ير جدي&&د اس&&ت ک&&ه چ&&ون از خ&&ود ه&&يچگونه وس&&يله تول&&يد ن&&دارد       کار

حاشيه . (مج&بور ش&ده ک&ه برای ادامه ی زندگی به فروش نيروی کار تن در بدهد      
 ).١٨٨٨انگلس بر چاپ انگليسی در سال 

 
، م&&ا ق&&بل ت&&اريخ جامع&&ه و   ١٨٤٧در س&&ال . غ&&رض تم&&ام ت&&اريخ مک&&توب اس&&ت  ∗∗

از آنزمان . ضبط شده، بکلی ناشناس مانده بود   س&ازمان اجتماع&ی پ&يش از ت&اريخ          
 وج&&ود مالکي&&ت جمع&&ی زمي&&ن را در روس&&يه Haxthausenتاک&&نون ه&&اکس ت&&ازن 

 ثابت کرده است که مالکيت جمعی زمين آن         Maurerماورر  . کش&ف ک&رده است    
 در طول تاريخ  Teutonicپاي&ه اجتماع&ی اس&ت که از آن کليه نژادهای توتانيک             

ريج اين نکته روشن شده است که اجتماعات روستائی، شکل   آغاز کرده اند و بتد    
ابتدائ&&ی جامع&&ه را در هم&&ه ج&&ا از ه&&ند ت&&ا ايرل&&ند تش&&کيل داده و ي&&ا ه&&نوز تش&&کيل         

 ب&&ا کش&&ف درخش&&ان خ&&ود از ماهي&&ت واقع&&ی عش&&يره  Morganمورگ&&ان. م&&ی ده&&د
Gens     و رابط&ه ی آن ب&ا قب&يله Tribe   س&ازمان درون&ی اين جامعه ی کمونيستی 

ب&&ا انه&&دام اي&&ن جوام&&ع ابتدائ&&ی،  . دائ&&ی را در ش&&کل مش&&خص خ&&ود روش&&ن ک&&رد  ابت
من . اج&تماع ش&روع م&ی ک&ند ب&ه منش&عب شدن به طبقات جدا و سرانجام متخاصم                

کوش&يده ام در کتاب منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت، روند انهدام اين            
 .)١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ دوم انگليسی . (جوامع را نشان بدهم

 
اس&تادکار ص&نف، يعن&ی ي&ک عض&و ک&امل ص&نف، يعن&ی اس&تادکاری در داخل                    ∗∗∗

 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . ( صنف و نه رئيس صنف
 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٢٦ 

ظ&الم و مظل&وم پيوس&ته در براب&ر يکديگ&ر ص&ف آرائ&ی ک&رده، ب&ه کشمکش&ی، گاه                

مخف&ی و گ&اه آش&کار، ب&يوقفه، ادام&ه داده ان&د؛ کشمکش&ی ک&ه ي&ا ب&ه تجدي&د سازمان                 

 .انقلابی سراسر جامعه انجاميده يا به انهدام جمعی طبقات متخاصم

ريخ، تقريباً در همه جا، به تقسيم بندی پيچيده ی اجتماع به           در اعص&ار اوليه تا    

ص&&&نوف مخ&&&تلف، و درج&&&&ه ب&&&ندی چندي&&&ن لاي&&&&ه ای از مقام&&&ات اجتماع&&&ی ب&&&&ر                 

در روم باس&تان خ&واص داري&م، سرکردگان قشون، عوام و بردگان؛        . م&ی خوري&م   

 تازه در ق&رون وس&طی ارباب&ان ف&ئودال داري&م، ت&يول ه&ا، اس&تادکاران، ش&اگردان،                 

ک&اران، و رعاي&ا؛ و تقري&باً در هم&ه  اي&ن طبقات، باز، به درجه بندی های فرعی                  

 .تر بر می خوريم

جامع&ه ی جدي&د بورژوائ&ی، ک&ه از م&يان ويرانه های جامعه ی فئودالی سر بر               

اين جامعه فقط موفق شده است . کش&يده، تخص&مات طبقاتی را کنار نگذاشته است     

س&&تم ک&&اری و اش&&کال جدي&&د م&&بارزه را جانش&&ين   ک&&ه ط&&بقات جدي&&د، ش&&رايط جدي&&د   

 .طبقات، شرايط و اشکال کهنه بکند

ب&ا وج&ود اي&&ن عص&ر م&&ا، يعن&ی ب&&ورژوازی، دارای ويژگ&ی ب&&ارز اس&ت خ&&اص       

بط&&ور کل&ی جامع&&ه،  . اي&ن عص&&ر تخاص&مات طبقات&&ی را تس&هيل ک&&رده اس&ت    : خ&ود 

که ب&يش از پ&يش، ب&ه دو اردوگ&اه ب&زرگ متخاص&م، يعن&ی ب&ه دو ط&بقه ی ب&زرگ                     

اين دو طبقه عبارتند از : مس&تقيماً روي&اروی يکديگ&ر ايس&تاده ان&د، تقس&يم می شود           

 .بورژوازی و پرولتاريا

از م&&&يان رعاي&&&ای ق&&&رون وس&&&طی، شهرنش&&&ينان آزاد ش&&&ده ی نخس&&&تين ش&&&هرها  

 .از ميان اين شهرنشينان، نخستين عناصر بورژوازی پديدار شدند. برخاستند

، زمين&&ی بک&&ر در )ام&&يد(ه دور دماغ&&ه ی کش&ف آم&&ريکا، دور زدن کش&&تی ه&&ا ب&  

بازاره&ای ه&ند ش&رقی و چي&ن، استعمار آمرکا،      . اخت&يار ب&ورژوازی نوپ&ا گذاش&ت       
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تج&ارت ب&ا مس&تعمرات، افزايش عمومی وسائل مبادله و افزايش کالاها، تجارت،            

دري&انوردی، و ص&نعت را تحرک&ی ب&ی س&ابقه داد و از همين راه عنصر انقلابی،               

 .ئودالی را از رشد سريع برخوردار کردجامعه ی متزلزل ف

دس&تگاه فئودال&ی ص&نعت ک&ه در س&ايه ی آن توليد صنعتی در انحصار صنوف                   

. در بس&ته ب&ود، ديگ&ر تقاض&اهای روزافزون بازارها جديد را بر طرف نمی کرد           

اس&&تادکاران بوس&&يله ی ط&&بقه ی   .  ج&&ای سيس&&تم ق&&بل را گرف&&ت  ∗سيس&&تم کارگاه&&ی 

ن&ده ش&دند؛ تقس&يم ک&ار بي&ن ص&نف ه&ای مخ&تلف بهم               متوس&ط کارگاه&ی ب&ه ک&نار را        

پيوس&ته، در ب&رخورد ب&ا تقس&يم ک&ار در ه&ر ک&دام از کارگ&اه ه&ا جداگان&ه، از ميان                  

 .رفت

در هم&ان زم&ان، بازاره&ا به رشد خود ادامه دادند و ميزان تقاضا همچنان بالا            

دي&&ری نگذش&&ت ک&&ه بخ&&ار و . ح&&الا ديگ&&ر حت&&ی کارگ&&اه ه&&م تک&&افو نم&&ی ک&&رد. رف&&ت

ج&ا ک&ار کارگاه&ی را صنعت غول پيکر    . اش&ين تول&يد ص&نعتی را دگ&رگون ک&رد      م

جدي&د، و ج&ای طبقه ی متوسط صنعتی را مليونرها صنعتی، رهبران ارتش های     

 .کامل صنعتی، يعنی بورژواهای جديد، گرفتند

ص&نعت جدي&د، ب&ازار جهان&ی را بوج&ود آورده اس&ت، بازاری که کشف آمريکا           

اين بازار به تجارت، دريانوردی، و ارتباط از      .  کرده بود  راه پيدايش آنرا هموار   

اين رشد بنوبه ی خود بر توسعه ی       . ط&ريق خش&کی، رش&د ف&وق الع&اده داده است           

ص&نعت اث&ر گذاش&ته اس&ت؛ و ب&ه هم&ان نس&بت که صنعت، تجارت، دريانوردی و          

راهه&ای آه&ن گسترش پيدا کردند، بورژوازی نيز رشد يافت، سرمايه ی خود را         

ايش داد و ه&ر ط&بقه ای را ک&ه از قرون وسطی باقی مانده بود، از صحنه ی                  اف&ز 

 . عمل دور کرد

                                                 
∗  Manufacturing 
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ب&ه همي&ن دل&يل اس&ت ک&ه م&ی بين&يم چگونه بورژوازی جديد خود محصول يک                     

 .مسير رشدی طولانی و يک سلسله انقلاب در شيوه ها توليد و مبادله است

مطابق با آن گام ه&رگام در رش&د ب&ورژوازی، مق&ارن ب&ا ي&ک پيش&رفت سياس&ی                  

ب&&ورژوازی ک&&ه در زم&&ان تس&&لط اش&&رافيت فئودال&&ی، خ&&ود         . ب&&رای آن ط&&بقه ب&&ود  

 قرون وسطائی سازمانی بود مسلح و مستقل،       ∗طبقه ای ستم ديده بود و در کمون       

جمه&&وری ش&&هری مس&&تقلی ب&&ود، و در ج&&ای   ) م&&ثلاً در ايتال&&يا و آلم&&ان (در جائ&&ی 

بود که به سلطنت ماليات می پرداخت، و " طبقه سومی) "مثلاً در فرانسه  (ديگ&ر   

بع&&د در دوران کارگاه&&ی در خدم&&ت دس&&تگاه ن&&يمه فئودال&&ی و ي&&ا س&&لطنت مطلق&&ه،    

حک&م پارس&نگ را داش&ت در براب&ر نج&با، و در واق&ع، بطورکل&ی، پايگ&اه س&&لطنت         

ه&ای ب&زرگ ب&ود، باری همين بورژوازی، پس از استقرار صنعت جديد و بازار      

س&ته است در دولت انتخاباتی جديد حاکميت سياسی مطلق       جهان&ی، س&رانجام، توان    

ق&&وه ی اجرائ&&يه ی دول&&ت جدي&&د چ&&يزی نيس&&ت ج&&ز مجلس&&ی ب&&رای          . بدس&&ت آورد

 .اداره ی امور جمعی کل بورژوازی

 . بورژوازی، از نظر تاريخی، نقشی فوق العاده انقلابی ايفا کرده است

ر مناسبات فئودالی، ب&ورژوازی، ه&ر ج&ا ک&ه بر کل امور سوار شده، بر سراس        

بورژوازی، با شقاوت، تمام . پدرس&الاری و افس&انه ای، خ&ط بط&لان کش&يده اس&ت          

                                                 
 نام&&ی ب&&ود ک&ه در فرانس&&ه ش&&هرهای نوظه&ور ب&&ر خ&&ود   Commune"  کم&ون  "-∗

باب&&ان ف&&ئودال گذاش&&ته بودن&&د، حت&&ی پ&&يش از آنک&&ه اي&&ن ش&&هرها از زمي&&نداران و ار  
. خودمخ&&تاری محل&&ی و حقوق&&ی سياس&&ی کس&&ب بکن&&ند " ط&&بقه س&&وم"خ&&ود، بع&&نوان 

بط&&&ور کل&&&ی از نظ&&&ر رش&&&د اقتص&&&ادی ب&&&ورژوازی، انگلس&&&تان، و از نظ&&&ر رش&&&د  
حاشيه انگلس بر . (سياس&ی، فرانس&ه ب&ه ع&نوان کش&ورهای نمون&ه ان&تخاب شده اند          

 ).١٨٨٨چاپ انگليسی 
ليا و فرانسه به جوامع شهری خود داده بودند، البته پس از آنکه     اي&ن نام&ی بود که شهرنشيانان ايتا       

. ارباب&ان فئودال خريده، يا به چنگ آورده بودند  اي&ن جوام&ع حق&وق اول&يه خودمخ&تاری خ&ود را از          
 ).١٨٩٠چاپ آلمانی  حاشيه انگلس بر(
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"   از خ&&ود به&&تران طبيع&&ی اش "علائ&&ق رنگي&&ن فئودال&&ی را ک&&ه انس&&ان را ب&&رده ی   

م&ی س&اخت، از ه&م گسس&ته، و بي&ن انسان و انسانی ديگر، هيچ پيوند ديگری جز                    

ب&&ی رحمان&&ه، باق&&ی نگذاش&&ته " ی نق&&دیپرداخ&&تها"پ&&يوند م&&نافع شخص&&ی ص&&رف و 

ب&&ورژوازی، آس&&مانی تري&&ن جذب&&ه ه&&ای ه&&يجان مذهب&&ی، ش&&ور و ح&&رارت     . اس&&ت

جوانم&&ردی، و احساس&&ات مب&&تذل را، در آبه&&ای م&&نجمد حس&&اب ه&&ای خصوص&&ی      

ب&ورژوازی، ارزش شخص&ی را ب&دل ب&ه ارزش مباد&له کرده،             . غ&رق ک&رده اس&ت     

ار، ت&&نها ي&&ک آزادی ب&&ی  بج&&ای آزادی ه&&ای ش&&ش دان&&گ شکس&&ت ناپذي&&ر و بيش&&م    

در يک کلام، بجای استثماری که . وج&دان، يعن&ی آزادی تج&ارت را، نشانده است        

در زي&ر پ&رده ی اوه&ام مذهب&ی و سياس&ی ب&ه عم&ل م&ی آمد، بورژوازی، استثمار              

 .برهنه، بيشرمانه، مستقيم و حيوانی را نشانده است

د و اعجاب توأم با بورژوازی از تمام حرفه هائی که قبلاً شريف شمرده می ش       

. اح&&&ترام م&&&ردم را ب&&&ر م&&&ی انگيخ&&&ت، س&&&لب حرم&&&ت و شخص&&&يت ک&&&رده اس&&&ت      

 ∗ب&ورژوازی، پزش&ک، قاض&ی، کش&يش، ش&اعر و دانش&مند را ب&ه کار مزدبگيران           

 .مزدور خود بدل کرده است

ب&&ورژوازی حج&&اب احساس&&اتی خ&&انواده را از چه&&ره ی آن برگرف&&ته، مناس&&بات  

 .ف تقليل داده استخانوادگی را به مناسبات پولی صر

 چيزی -ب&ورژوازی ف&اش ک&رد ک&ه چگون&ه زورنمائ&ی های خشن قرون وسطی        

 مکم&ل مناس&ب ت&ن آس&انی بی حد و         -ک&ه مرتجعي&ن اي&نهمه از آن س&تايش م&ی کن&ند             

ب&ورژوازی نخس&تين عامل&ی اس&ت ک&ه نش&ان داده است فعاليت انسان             . حس&اب ب&ود   

جايب&&ی پدي&&د آورده، ب&&ه ب&&ورژوازی ع. چ&&ه ش&&گفتی ه&&ا ک&&ه م&&ی توان&&د بوج&&ود آورد 

مرات&ب برت&ر از اه&رام مص&ر، کاناله&ای روم، و کليس&اهای گوت&يک؛ ب&&ورژوازی        

                                                 
∗  Wage-Labourers 
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س&فرهائی ک&رده اس&ت که تمام مهاجرت های ملل و جنگ ها را به بوته ی نسيان               

 .١١سپرده است

ب&&ورژوازی نم&&ی توان&&د ب&&دون دگ&&رگون ک&&ردن دائم&&ی اب&&زار تول&&يد، و در نت&&يجه 

ل&&يد، و ت&&وأم ب&&ا آنه&&ا،م دگ&&رگون ک&&ردن مناس&&بات ک&&ل   دگ&&رگون ک&&ردن مناس&&بات تو

ب&&ر عک&&س، حف&&ظ ش&&يوه ه&&ای که&&نه ی تول&&يد  . اج&&تماع، ب&&ه ح&&يات خ&&ود ادام&&ه ده&&د 

بص&&ورت تغي&&ير نياف&&ته اش، اولي&&ن ش&&رط ادام&&ه ی ح&&يات ب&&رای هم&&ه ی ط&&بقات       

دگ&&رگون س&ازی دائم&&ی تول&يد، متلاش&&ی ک&&ردن     . ص&نعتی پ&&يش از ب&ورژوازی ب&&ود  

اس&بات اجتماع&ی، شک و ترديد پايان ناپذير و هيجان، عصر    ب&ی وقف&ه ی تم&ام من       

تم&&ام مناس&&بات پ&&ايدار و   . ب&&ورژوازی را از تم&&ام اعص&&ار قبل&&ی م&&تمايز م&&ی ک&&ند    

م&&نجمد، ب&&ا سلس&&له تعص&&بات و اع&&تقادات قديم&&ی و ق&&ابل اح&&ترام خ&&ود، در براب&&ر      

د، ب&ورژوازی از بي&ن م&ی رون&د، و کل&يه ی مناس&باتی ک&ه به تازگی بوجود آمده ان        

آنچه قرص و محکم است بدل به باد . پ&يش از آنک&ه ق&وام بگ&يرند، که&نه می شوند        

ه&وا م&ی شود، آنچه مقدس است به کفر می انجامد، و بشر سرانجام مجبور است             

ب&ا ح&واس جم&ع، ب&ا ش&رايط واقع&ی زندگ&ی خ&ود، و مناس&بات خ&ود ب&ا ه&م نوعش،               

 .روبرو شود

ب&رای محصولاتش، آنرا در    ن&ياز ب&ورزوازی ب&ه ي&ک ب&ازار در ح&ال گس&ترش                

بورژوازی بايد به هر سوراخ سنبه ای سر       . سراسر کره ی خاکی تعقيب می کند      

 .بکشد، در همه جا مستقر شود و با همه جا رابطه بر قرار کند

ب&&ورژوازی از ط&&ريق اس&&تثمار ب&&ازار جهان&&ی، ب&&ه تول&&يد و مص&&رف در تم&&ام        

ناله ی سوزناک مرتجعين، برغم آه و .  جهانی داده است- همه ∗ی کشورها صبغه 

. از زي&ر پ&ای ص&نعت، زمي&ن مل&ی را ک&ه ب&ر آن ايس&تاده ب&ود، ب&يرون کشيده است             

                                                 
∗  Charactor 
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. تم&ام ص&نايع ملی قديمی يا نابود شده اند و يا هر روز به نابودی کشيده می شوند      

ص&نايع جدي&د، آن ص&نايع ملی کهن را جاکن کرده، بدور ريخته اند، و حالا برای        

 آشنائی با صنعت جديد، بدل به مسأله ی مرگ و زندگی تم&ام کش&ورهای م&تمدن،     

اي&&ن ص&&نايع، ديگ&&ر از م&&واد خ&&ام بوم&&ی اس&&تفاده نم&&ی کن&&ند، بلک&&ه از     . ش&&ده اس&&ت

دورتري&ن نق&اط عالم ماده ی خام را بسوی خود جذب می کنند؛ و محصولات اين        

ص&&نايع، ن&&ه در ي&&ک کش&&ور، بلک&&ه در ه&&ر گوش&&ه ی ک&&ره ی خاک&&ی ب&&ه مص&&رف          

 بجا نيازهای قديمی که توليدات يک کشور آنها را بر طرف می کرد،           .م&ی رسند  

ب&ه ن&يازهای جدي&دی ب&ر م&ی خوري&م ک&ه م&رتفع ک&ردن آنه&ا احت&ياج به محصولات                  

بج&&ای عزل&&ت گزين&&ی محل&&ی و مل&&ی   . س&&رزمين ه&&ا و قلم&&روهای دور دس&&ت دارد 

 قدي&م، و بج&ای بخ&ود متک&ی ب&ودن، اي&نک در هر گوشه ی جهان نوع تبادل و بهم                 

پيوس&تگی جهان&ی مل&ل بوج&ود آم&ده اس&ت؛ و اين نه تنها در قلمرو مادی، بلکه در        

آث&ار فک&ری ه&ر ک&دام از ملل جهان بدل به     . تول&يد فک&ری ن&يز، حاص&ل ش&ده اس&ت         

تکروی و تنگ نظری ملی بيش از پيش غير         . دارائ&ی جمع&ی جهان&يان ش&ده است        

، اينک چيزی بنام ممک&ن م&ی گ&ردد، و از م&يان ادبيات های ملی و محلی بيشمار              

 .ادبيات جهانی در حال خواستن است

ب&ورژوازی، از ط&ريق رشد سريع همه ی ابزار توليد و از طريق وسايل فوق             

الع&&اده تس&&هيل ش&&ده ی ارتباطات&&ی، هم&&ه ی جهان&&يان، حت&&ی وحش&&ی تري&&ن مل&&ل را،   

قيم&&ت ارزان کالاه&&ای ب&&ورژوازی ب&&ه م&&ثابه  . بس&&وی ح&&ريم تم&&دن ج&&ذب م&&ی ک&&ند  

نی اس&&ت ک&&ه از ط&&ريق آن هم&&ه ی ديواره&&ای چي&&ن در ه&&م کوب&&يده       توپه&&ای س&&نگي

م&&ی ش&&ود، ک&&ه بوس&&يله ی آن نف&&رت ف&&وق الع&&اده سرس&&ختانه ی وحش&&يان نس&&بت ب&&ه  

ب&ورژوازی هم&ه ی مل&ل جهان را به قيمت           . ب&يگانگان س&ر تس&ليم ف&رود م&ی آورد          

 م&رگ و نيس&تی مج&بور م&ی کند طريقه ی بورژوائی توليد را پيش گيرند؛ و آنان                
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را مج&بور می کند که آنچه را که بورژوازی تمدن می نامد، بپذيرند؛ يعنی تبديل            

در ي&&ک ک&&لام، ب&&ورژوازی، جهان&&ی م&&ی س&&ازد ب&&ه تقل&&يد از      . ب&&ه ب&&ورژوا بش&&وند  

 .تصويری که خود از جهان دارد

توانس&&&&ته اس&&&&ت . ب&&&&ورژوازی، روس&&&&تا را در تس&&&&لط ش&&&&هرها در آورده اس&&&&ت

ی را به نسبت جمعيت روستا افزايش داده، ش&هرهای عظ&يم بپا کند، جمعيت شهر    

بدي&&ن ترتي&&ب، بخ&&ش معتنابه&&ی از جمعي&&ت را از بلاه&&ت زندگ&&ی روس&&تائی نج&&ات   

به همان گونه که روستا را تابع شهرها کرده، کشورهای وحشی و      . بخشيده است 

ن&يمه وحش&&ی را ت&&ابع کش&&ورهای م&&تمدن، مل&ل روس&&تائی را ت&&ابع مل&&ل بورژوائ&&ی،   

 .رده استشرق را تابع غرب ک

ب&ورژوازی، بيش از پيش، وضع پراکنده ی جمعيت، ابزار توليد و مالکيت را        

ب&&ورژوازی جمعي&&ت را م&&تراکم ک&&رده، اب&&زار تول&&يد را م&&تمرکز  . از بي&&ن م&&ی ب&&رد

نت&&&يجه ی . س&&&اخته، و مالکي&&&ت را در دس&&&ت ع&&&ده ای مح&&&دود تمرک&&&ز داده اس&&&ت  

قل و ي&ا ايالتهای به     ايال&تهای مس&ت   . ض&روری اي&نکار تمرک&ز يافتگ&ی سياس&ی اس&ت           

سس&&تی ب&&ه يکديگ&&ر پيوس&&ته، ب&&ا علائ&&ق، قواني&&ن، حکوم&&ت ه&&ا و ض&&وابط ماليات&&ی    

جداگان&ه، گَ&لِ ه&م ش&ده در داخ&ل مل&ت واح&د، حکوم&ت واح&د، ق&انون واحد، منافع                      

 .طبقاتی ملی واحد، مرزهای واحد و تعرفه های گمرکی واحد، اجتماع کرده اند

 س&&&يادت خ&&&ود، توانس&&&ته اس&&&ت   ب&&&ورژوازی، در ع&&&رض کم&&&تر از ص&&&د س&&&ال  

ن&&يروهای تول&&يدی عظ&&يم ت&&ر و هيولائ&&ی ت&&ر از حاص&&ل جم&&ع هم&&ه ی ن&&يروهای        

رام ش&دن ن&يروهای طبيعت برای انسان،     . تول&يدی نس&ل ه&ای گذش&ته بوج&ود آورد          

ماش&ين، بک&ار بردن شيمی در صنعت و کشاورزی، کشتی بخار، قطار راه آهن،        

ب&رای کش&اورزی، ب&ه هم پيوستن       تلگ&راف برق&ی، تم&يز ک&ردن ق&اره ه&ای ب&زرگ               

رودخان&ه ه&ا از ط&ريق ت&رعه ه&ا، و پ&يدايش جماعاتی که مثل قارچ از زمين سر           
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 در ک&دام ق&رن، پ&يش از ق&رن م&ا، می شد تصور کرد که نيروهای               -ب&ر م&ی کش&ند     

 توليدی از اين دست در آغوش کار اجتماعی نهفته باشد؟

ياد آنها بورژوازی خود را بر اب&زار توليد و مبادله که بر بن       : پ&س م&ی بين&يم ک&ه       

در يک&&ی از م&&راحل رش&&د اي&&ن . افراش&&ت، در جامع&&ه ی فئودال&&ی بوج&&ود آم&&ده ب&&ود

اب&&زار تول&&يد و مباد&&له، در تح&&ت ش&&رايطی ک&&ه جامع&&ه ی فئودال&&ی تول&&يد و مباد&&له        

م&&ی ک&&رد، س&&ازمان کش&&اورزی و ص&&نعت کارگاه&&ی فئودال&&ی، خلاص&&ه، مناس&&بات  

س&ت ب&ا ن&يروهای تول&يدی رش&د کرده خود را تطبيق         فئودال&ی مالکي&ت، ديگ&ر نتوان      

بايد اين زنجيرها از هم گسسته . ده&د، و به همين دليل، تبديل به غل و زنجير شد        

 .می شد؛ و چنين هم شد

رقابت آزاد، همراه با سازمان اجتماعی و سياسی مناسب، و همراه با سلطه ی  

 .لی را گرفتاقتصادی و سياسی طبقه بورژوا، جای آن مناسبات فئودا

جامعه جديد بورژوائی با  . اي&نک نهض&تی مش&ابه در براب&ر چش&م م&ا ادامه دارد              

مناس&بات تول&يد، مباد&له، و مالکي&تش، يعن&ی جامعه ای که ابزار توليد و مبادله ای          

اي&ن چني&ن معظ&م خل&ق ک&رده اس&ت، ب&ه س&احره ای م&ی م&اند ک&ه ديگر قادر نيست                       

در . از زير زمين فرا خوانده، کنترل کندقدرتهائی را که بوسيله ی افسون هايش  

ط&ول چندي&ن ده&ه گذش&ته، ت&اريخ ص&نعت و تج&ارت چيزی نبوده است جز تاريخ                  

قيام نيروهای جديد توليد عليه شرايط جديد توليد، يعنی عليه مناسبات مالکيتی که     

کافی است . ش&رايط ادام&ه ی ح&يات ب&ورژوازی و سيادت آنرا تضمين کرده است            

ه بحرانهای بارزگانی، که بازگشت ادواری هر بار تهديد آميزتر از    اش&اره کن&يم ب    

. پيش&ش، موجوديت سراسر جامعه ی بورژوائی را به بوته ی آزمايش می گذارد      

در اي&ن بح&رانها، ن&&ه ت&نها بخ&&ش عظيم&ی از محص&ولات موج&&ود، بلک&ه بخش&&ی از       

ر اي&&ن د. ن&يروهای تول&يدی ک&&ه ق&بلاً بوج&ود آم&&ده بط&ور مت&ناوب مع&&دوم م&ی گ&ردد        
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بح&رانها ناگه&ان م&رض واگ&يری ب&نام تول&يد زي&ادی ش&يوع پ&يدا م&ی کند که امکان                        

جامعه ناگهان خود را در يک      . ش&يوعش در اعص&ار ق&بل مض&حک بنظر می آمد           

چني&&ن ب&&نظر م&&ی رس&&د ک&&ه قحط&&ی ي&&ا ي&&ک ج&&نگ       . وض&&ع س&&بعيت آن&&ی م&&ی ي&&ابد   

و انگ&&ار خانمانس&وز جهان&&ی، ج&&ريان تم&&ام وس&&ائل ادام&ه ی ح&&يات را قط&&ع ک&&رده،   

و چرا؟ بدليل آنکه هم تمدن بيش از حد وجود . صنعت و تجارت منهدم شده است     

. دارد، ه&م اب&زار ادام&ه ی ح&يات بيش از حد، و هم صنعت و تجارت بيش از حد            

ن&&يروهای تول&&يدی ک&&ه در اخت&&يار جامع&&ه اس&&ت، ديگ&&ر نم&&ی توان&&د رش&&د ش&&رايط         

يروها برای اين شرايط مالکي&ت بورژوائ&ی را فزون&ی ده&د؛ بلک&ه بر عکس، آن ن          

ب&يش از ح&د ق&وی ش&ده اس&ت، و اين شرايط آن نيروها را به زنجير می کشاند، و                    

همي&&&نکه آن ن&&&يروها را اي&&&ن ش&&&رائط را از ه&&&م م&&&ی گس&&&لند، سراس&&&ر جامع&&&ه ی     

بورژوائ&&ی را دچ&&ار آش&&فتگی ک&&رده، موجودي&&ت مالکي&&ت بورژوائ&&ی را ب&&ه خط&&ر    

ر از آنس&&ت ک&&ه ث&&روت تول&&يد ش&&ده ش&&رائط جامع&&ه بورژوائ&&ی محدودت&&. م&&ی ان&&دازد

و چگون&&ه ب&&ورژوازی ب&&ر اي&&ن   . بوس&&يله ی آن ش&&رائط را در دل خ&&ود ج&&ای ده&&د   

بح&ران ه&ا ف&ائق م&ی آي&د؟ از يکسو از طريق انهدام اجباری توده ای از نيروهای           

تول&يدی، و از س&وی ديگ&ر از ط&ريق تس&&خير بازاره&ای جدي&د و اس&تثمار ه&ر چ&&ه         

م&ی؛ يعنی، با هموار کردن راه برای بحران های  به&تر و ک&امل ت&ر بازاره&ای قدي        

گس&&ترده ت&&ر و ن&&ابود کن&&نده ت&&ر و ب&&ا محدودي&&ت ک&&ردن وس&&ائلی ک&&ه از ط&&ريق آن             

 .می توان جلو بحران ها را گرفت

س&لاح هائ&ی که بوسيله آن بورژوازی فئوداليسم را سرنگون کرد، اکنون عليه             

 .خود بورژوازی دست بکار شده اند
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ورژوازی س&لاح هائ&ی را ک&ه م&نجر ب&ه م&رگ خ&ود بورژوازی         لک&ن ن&ه ت&نها ب&       

خواه&د ش&د، خلق کرده، بلکه سبب شده است انسان هائی بوجود آيند که آن سلاح       

 .ها را بدست خواهند گرفت، يعنی طبقه کارگر جديد، يعنی پرولتاريا

بهم&ان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، گسترش می يابد، پرولتاريا، يعنی   

 جديد کارگر، گسترش می يابد و طبقه ای از کارگران بوجود می آيد که    ط&بقه ی  

فق&&ط ت&&ا موقع&&ی زن&&ده ان&&د ک&&ه ک&&ار پ&&يدا کن&&ند و ک&&ار فق&&ط موقع&&ی پ&&يدا م&&ی کن&&ند ک&&ه   

اي&&ن کارگ&&ران، ک&&ه ب&&ايد خ&&ود را تک&&ه تک&&&ه       . کارش&&ان س&&رمايه را اف&&زايش ده&&د    

، و در نتيجه بفروش&ند، م&ثل بق&يه ی اق&لام تجارت&ی، ج&زو ک&الا محسوب می شوند             

آن&ان ن&يز دس&تخوش تم&ام تغي&يرات م&ربوط ب&ه رقاب&ت و تم&ام نوس&انات م&ربوط به                  

 .بازار می گردند

ب&ه عل&ت اس&تفاده وس&يع از ماش&ين و تقس&يم ک&ار، ک&ار پرول&تاريا تمام خصايص                  

ف&ردی خ&ود را از دس&ت داده، در نت&يجه تم&ام ل&ذت ه&ای کار از کارگر دريغ شده                

ديل ب&&ه زائ&&ده ای ب&&ر ماش&&ين م&&ی ش&&ود و آنچ&&ه از او     بدينوس&&يله کارگ&&ر ت&&ب . اس&&ت

خواس&ته م&ی ش&ود ف&وت و فنی است از همه ساده تر، يکنواخت تر، و چيزی که،      

از اينجاست که هزينه ی توليد يک کارگر تقريباً . از هم&ه آس&ان تر بدست می آيد      

بط&&ور ک&&امل مح&&دود م&&ی ش&&ود ب&&ه وس&&ائل ادام&&ه ی ح&&يات؛ وس&&ائلی ک&&ه او ب&&رای     

لک&&ن قيم&ت ي&ک ک&الا، و ب&&ه    .  خ&ود و تکث&ير ن&&ژادش ب&دان نيازم&ند اس&ت     نگه&داری 

به همين دليل به همان    . ١٢همي&ن دل&يل قيم&ت ک&ار، با هزينه ی توليد آن مساويست             

و از آنهم . نس&بت ک&ه کثاف&ت و وقاح&ت ک&ار ب&الا م&ی رود، دس&تمزد پائي&ن م&ی آي&د              

الا م&&ی رود، ب&&ار  بالات&&ر، ب&&ه هم&&ان نس&&بت ک&&ه اس&&تفاده از ماش&&ين و تقس&&يم ک&&ار ب&&    

س&نگين ک&&ار طاق&ت فرس&&ا ه&م اف&&زايش م&ی ي&&ابد؛ خ&واه از ط&&ريق ب&الا رفت&&ن تع&&داد       
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س&اعات ک&ار و خ&واه از ط&ريق ب&الا رفتن مقدار کار در يک زمان معين، و خواه        

 .از طريق بالا رفتن سرعت حرکت ماشين، و غيره

رگ ص&نعت جدي&د، کارگ&اه کوچ&ک ارب&اب پدرس&الار را بدل به کارخانه ی بز                 

ت&وده ه&ای کارگ&ران انباش&ته در ي&ک کارخانه،      . س&رمايه دار ص&نعتی ک&رده اس&ت     

کارگران، به عنوان سربازهای    . س&ازمانی مش&ابه س&ازمان سربازان پيدا می کنند         

ص&فر ارت&ش ص&نعتی، تح&ت ف&رمان سلسله مراتب کاملی از افسران و گروهبانها       

 دولت بورژوائی هستند    کارگ&ران نه تنها بردگان طبقه ی بورژوا و        . در م&ی آي&ند    

بلک&&ه آن&&ان ه&&ر روز و ه&&ر س&&اعت بوس&&يله ماش&&ين، و مراق&&ب، و از هم&&ه بالات&&ر      

اي&&ن . بوس&&يله ی خ&&ود ص&&احب کارخان&&ه ی ب&&ورژوا، ب&&ه بردگ&&ی کش&&يده م&&ی ش&&وند  

خودکامگ&ی، ه&ر چ&ه آش&کاراتر منفع&ت را ه&دف و مقص&ود خ&ود قلمداد بکند، به                      

 .اک تر استهمان اندازه حقيرتر، نفرت انگيزتر و دردن

مه&ارت و ق&درت جس&مانی م&ورد احت&ياج در ک&ار ي&دی هر قدر که کمتر بشود،                 

يعن&ی، ه&ر ق&در ص&نعت جدي&د پيش&رفته باش&د، به همان اندازه جای کار مردان را                      

تفاوت سن و جنسيت ديگر اعتبار اجتماعی مشخصی برای       . ک&ار زن&ان می گيرد     

سب سن و جنسيت شان يکی همه ابزار کار هستند و بر ح  . ط&بقه ی کارگر ندارد    

 .ارزان تر است و ديگری يک کمی گران تر

همي&&نکه اس&&تثمار کارگ&&ر بوس&&يله ی ص&&احب کارخان&&ه ب&&ه پاي&&ان آم&&د و کارگ&&ر      

دس&&تمزد نق&&دی خ&&ود را درياف&&ت ک&&رد، ب&&ی درن&&گ س&&اير بخ&&ش ه&&ای ب&&ورژوازی،  

 .يعنی موجر، مغازه دار، گرو بگير و غيره به جانش می افتند

 کس&به ی خ&رده پ&ا، مغ&ازه داران، و بطور کلی     -ط&بقه متوس&ط  لاي&ه ه&ای پائي&ن      

کس&به ی از گ&ود ران&ده ش&ده، کارگ&ران ص&نايع دس&تی و روس&تائيان باری همه ی                    

اي&&&ن لاي&&&ه ه&&&ا، ب&&&تدريج در پرول&&&تاريا غ&&&رق م&&&ی ش&&&وند؛ اولاً، ب&&&ه اي&&&ن دل&&&يل ک&&&ه     
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ه س&رمايه ی ناچ&يز آنان کفاف ميزان حرکت صنعت جديد را نمی دهد و در نتيج                

در رقاب&ت ب&ا س&رمايه داران بزرگ خرد و نابود می شود؛ و ثانياً به اين دليل که               

مه&ارت تخصص&ی آنان در برابر شيوه های جديد توليد، ارزش و اعتبار خود را         

بدي&&ن ترتي&&ب پرول&&تاريا از تم&&ام ط&&بقات م&&ردم س&&ربازگيری           . از دس&&ت م&&ی ده&&د  

 .می شود

از همان بدو تولد، مبارزه اش با . ردپرول&تاريا از م&راحل مخ&تلف رش&د می گذ       

در آغاز، مبارزه ی کارگران، بصورت انفرادی، و        . ب&ورژوازی آغ&از م&ی شود      

بع&د بص&ورت کارگ&ران ي&ک کارخان&ه، و بعد بصورت کارگران يک صنف، در                 

ي&&ک مح&&ل، عل&&يه آن ف&&رد ب&&ورژوا ک&&ه مس&&تقيماً استثمارش&&ان م&&ی ک&&ند، عمل&&ی م&&ی   

ه ش&رايط بورژوائ&ی توليد نمی کنند بلکه عليه      آن&ان حم&لات خ&ود را م&توج        . گ&ردد 

خ&ود ابزار توليد به مبارزه می پردازند؛ آنان اجناس وارد شده را که با محصول     

ک&&ار آن&&ان رقاب&&ت م&&ی ک&&ند از بي&&ن م&&ی ب&&رند، ماش&&ين آلات را م&&ی ش&&کنند و قطع&&ه  

قطع&ه م&ی کنند، کارخانه ها را به آتش می کشند و با توسل به زور می کوشند تا         

 .وقعيت از بين رفته ی کارگر قرون وسطی را از نو زنده کنندم

کارگران در اين مرحله هنوز توده ی در هم جوشی را تشکيل می دهند که در 

اگر . سراس&ر کش&ور پراکنده اند و رقابت متقابل در ميان شان تفرقه انداخته است       

وز در نتيجه آنان در جائی متحد شوند تا گروه های فشرده تری تشکيل بدهند، هن          

ی وح&دت فعالان&ه ی خ&ود آن&ان نيس&ت، بلک&ه، ب&ه عل&ت وحدت بورژوازی، يعنی                  

ط&&بقه ای اس&&ت ک&&ه ب&&رای رس&&يدن ب&&ه هدفه&&ای سياس&&ی خ&&ود مج&&بور اس&&ت تم&&ام         

پرول&&تاريا را ب&&ه حرک&&ت در آورد و الب&&ته ب&&ورژوازی موق&&تاً ق&&ادر ب&&ه ايج&&اد چني&&ن  

اريا ب&ا دش&من خ&ود نمی    ب&ه همي&ن دل&يل در اي&ن م&رحله پرول&ت            . تحرک&ی ن&يز هس&ت     

ج&&&نگد، بلک&&&ه ب&&&ا دش&&&منان دش&&&منان خ&&&ود، يعن&&&ی، بازماندگ&&&ان س&&&لطنت مطل&&&ق،       
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بدين ترتيب . زمي&نداران، ب&ورژوازی غ&ير صنعتی و خرده بورژوازی می جنگد    

سراس&ر حرک&ت تاريخ&ی م&تمرکز در دس&ت ب&ورژوازی است؛ و هر پيروزی هم             

 .ستکه از اين راه بدست آيد، پيروزی برای بورژوازی ا

ول&ی ب&ا رش&د ص&نعت، ن&ه ت&نها ب&ر تع&داد افراد پرولتاريا افزوده می شود، بلکه                   

پرول&تاريا در ت&وده های بزرگتری متراکم می شود، بر قدرتش افزوده می گردد؛        

م&&نافع و ش&&رايط مخ&&تلف . و پرول&&تاريا اي&&ن ق&&درت را بيش&&تر ن&&يز احس&&اس م&&ی ک&&ند

طح می گردد، به مقياسی زندگ&ی در داخ&ل ص&فوف پرول&تاريا ب&يش از پيش هم س      

که ماشين تمام امتيازات کار را از بين می برد و دستمزدها را تقريباً در همه جا               

رقاب&&&ت روزاف&&&زون در م&&&يان . ب&&&ه ي&&&ک س&&&طح پائي&&&ن و همس&&&ان تقل&&&يل م&&&ی ده&&&د 

بورژواه&&ا و بح&&ران ه&&ای تج&&اری ناش&&ی از آن، دس&&تمزدهای کارگ&&ران را دچ&&ار   

 وقفه ی ماشين، که با سرعت هر چه بيشتر     کمال يابی بی  . نوس&ان بيش&تر می کند     

ادام&ه م&ی ي&ابد، معاش کارگران را بيش از پيش دچار خطر می سازد، و تصادم                

بي&ن ف&رد ف&رد کارگ&ران و فرد فرد بورژواها بيش از پيش جنبه ی تصادم بين دو         

در اي&&ن زم&&ان کارگ&&ران ش&&روع ب&&ه تش&&کيل س&&ازمان     . ط&&بقه را بخ&&ود م&&ی گ&&يرد  

در براب&&ر بورژواه&&ا م&&ی کن&&ند؛ آن&&ان دس&&ت بدس&&ت ه&&م        ) ریاتحادي&&ه ه&&ای کارگ&& (

م&ی ده&ند تا سطح مزدها را بالا نگه دارند؛ انجمن های دائمی درست می کنند تا            

و آنوقت، . از پ&يش مقدم&ات عص&يان ه&ای گ&اه گ&داری خ&ود را فراهم کرده باشند                  

 .در اين سوی و آن سوی، منازعه بدل به عصيان می شود

ثمره ی واقعی . پيروز می شوند، ولی پيروزی، موقتی است   گ&ه گ&اه کارگ&ران       

م&بارزات آن&ان ن&ه در ي&ک نت&يجه ی فوتی و فوری، بلکه در اتحاد روبه گسترش                 

وس&&ائل پيش&&رفته ی ارتباطات&&ی ک&&ه بوس&&يله ص&&نعت جدي&&د     . کارگ&&ران نهف&&ته اس&&ت 

بوج&ود آم&ده و کارگ&ران نق&اط مخ&تلف را ب&ه يکديگ&ر ن&زديک م&ی ک&ند، ب&ه ايج&اد             
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ت&نها ب&ه همين تماس و نزديکی احتياج بود تا     .  کارگ&ران ي&اری م&ی رس&اند        وح&دت 

 در وج&&ود م&&بارزه ای طبقات&&ی در  - هم&&ه از ي&&ک ن&&وع -م&&بارزات بيش&&مار محل&&ی 

و . لک&ن ه&ر م&بارزه ی طبقاتی مبارزه ای سياسی است    . س&طح مل&ی، تمرک&ز ي&ابد       

ستند پس آن وحدت&ی ک&ه ش&هريان ق&رون وس&طی، با آن کوره راه هايشان، می توان       

از ق&رنها ب&دان دست يابند، پرولتارهای جديد می توانند، در سايه ی راه آهن، در             

 .عرض چند سال بدست آورند

س&ازمان يافت&ن پرول&تارها بص&ورت ي&ک طبقه، و سازمان يافتن متعاقب آن در              

يک حزب سياسی، پيوسته از طريق رقابت بين خود کارگران، نيز دچار اشکال             

بقه و اين حزب پيوسته قوی تر، مستحکم تر، و نيرومندتر ول&ی اي&ن ط    . م&ی ش&ود   

پرولتاريا با استفاده از تفرقه در ميان خود بورژوازی، . از پ&يش س&ر برمی آورد      

. ق&وه ی مقن&نه را مج&بور م&ی ک&ند ک&ه م&نافع خ&اص کارگ&ران را برسميت بشناسد                 

 .تبدين ترتيب بود که لايحه ی ده ساعت کار در انگلستان از پارلمان گذش

تص&&&ادمات بي&&&ن ط&&&بقات جامع&&&ه ی قدي&&&م، از راهه&&&ای مخ&&&تلف، مس&&&ير رش&&&د      

ب&ورژوازی، خ&ود را درگ&ير ن&بردی دائمی     . پرول&تاريا را عموم&اً تس&هيل م&ی ک&ند          

م&ی ي&ابد؛ نخس&&ت ب&ا اش&رافيت، بعده&&ا ب&ا بخ&ش هائ&&ی از خ&ود ب&ورژوازی، بخ&&ش         

ا هائ&&ی ک&&ه م&&نافع آنه&&ا س&&د راه پيش&&رفت ص&&نعت ش&&ده اس&&ت، و در هم&&ه ح&&ال ب&&          

در تمام اين نبردها بورژوازی مجبور می شود که         . ب&ورژوازی کشورهای ديگر   

ب&&ه پرول&&تاريا متوس&&ل ش&&ود، از او کم&&ک بخواه&&د و بدي&&ن ترتي&&ب پرول&&تاريا را ب&&ه  

ب&&ه همي&&ن دل&&يل، خ&&ود ب&&ورژوازی، عناص&&ر تربي&&ت    . وس&&ط گ&&ود سياس&&ت بکش&&اند 

ه عبارت ديگر، سياس&ی و عموم&ی خ&ود پرول&تاريا را در اخت&يار آن می گذارد؛ ب             

ب&ورژوازی س&لاح ه&ای لازم را ب&رای مبارزه با بورژوازی در اختيار پرولتاريا        

 .می نهد
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ع&&لاوه ب&&ر اي&&ن، هم&&انطور ک&&ه پ&&يش از اي&&ن ديدي&&م، بخش&&های کامل&&ی از ط&&بقات    

حاکم&&ه ب&&ا پيش&&رفت ص&&نعت ب&&ه داخ&&ل پرول&&تاريا ران&&ده ش&&ده، ي&&ا دس&&ت ک&&م از نظ&&ر  

ان ن&&يز عناص&&ر جدي&&دی از روش&&نگری و آن&&. ش&&رايط زندگ&&ی، ب&&ه خط&&ر م&&ی افت&&ند 

 .پيشرفت در اختيار پرولتاريا می گذارند

س&رانجام، در مواقع&ی ک&ه مبارزه ی طبقاتی به ساعت محتوم خود نزديک می            

ش&ود، ج&ريان تج&زيه و تلاش&ی داخ&ل صفوف طبقه ی حاکم، و در واقع در داخل         

ود می گيرد گس&تره ی کل&ی جامع&ه ی قدي&م، صبغه ای چنان قهری و درخشان بخ      

ک&ه بخ&ش کوچکی از طبقه ی حاکم خود را از کل طبقه ی حاکم تجزيه کرده، به            

به همين . طبقه ی انقلابی می پيوندد، طبقه ای که آينده را در يد کفايت خود دارد          

دل&يل، ب&ه همانگون&ه که در مرحله ی قبل، بخشی از نجيب زادگان به بورژوازی             

وي&&&&ژه بخش&&&&ی از انديش&&&&ه پ&&&&ردازان  پيوس&&&&ت، اک&&&&نون بخش&&&&ی از ب&&&&ورژوازی، ب 

ب&&ورژوا، ايدئول&&وگ هائ&&ی ک&&ه خ&&ود را ت&&ا س&&طح ادراک نظ&&ری ) ايدئول&&وگ ه&&ای(

 .حرکت عمومی تاريخ ارتقاء داده اند، به پرولتاريا می پيوندند

از تم&&&ام طبقات&&&ی ک&&&ه ام&&&روزه، روی در روی ب&&&ورژوازی ايس&&&تاده ان&&&د، ت&&&نها   

يه ی طبقات در برابر صنعت جديد بق& . پرول&تاريا براس&تی ط&بقه ای انقلاب&ی اس&ت      

فاس&د ش&&ده، ن&&اپديد م&&ی گ&&ردند، پرول&&تاريا محص&&ول وي&&ژه و اساس&&ی ص&&نعت جدي&&د  

 .است

ط&&&&بقه ی متوس&&&&ط پائي&&&&ن، ص&&&&احبان کارگ&&&&اه ه&&&&ای کوچ&&&&ک، مغ&&&&ازه داران،   

ص&نعتگران، روس&تائيان، هم&ه ب&ه مبارزه ی خود با بورژوازی ادامه می دهند تا         

ط&&بقه ی متوس&&ط، گل&&يم خ&&ود را از آب ب&&يرون   ب&&ه ع&&نوان اج&&زاء تک&&ه ی پ&&اره ی   

بلکه . ب&ه همي&ن دل&يل آن&ان ن&ه ت&نها انقلابی نيستند بلکه محافظه کار هستند          . بکش&ند 

از آنه&م بدت&ر، گروه&ی مرتجع هستند، چرا که می کوشند گردونه ی تاريخ را به                
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ب اگر آنان تصادفاً انقلابی باشند، تنها بخاطر آن است که عنقري. عق&ب بچرخان&ند   

از همي&&ن رو آن&&ان ن&&ه از م&&نافع ام&&روزی  . ب&&ه داخ&&ل پرول&&تاريا ران&&ده خواه&&ند ش&&د 

آن&&ان از پايگ&&اه خ&&ود دس&&ت    . خوي&&ش، بلک&&ه از م&&نافع آي&&نده ی خ&&ود دف&&اع م&&ی کن&&ند 

 .می کشند تا خود را در اختيار پايگاه پرولتاريا قرار دهند

بی انفعال که ، آن تفاله ی اجتماعی، آن توده ی گنديده ی  "ط&بقه ی خط&رناک    "

از تحتان&ی تري&ن اقش&ار جامع&ه ی قدي&م ب&ه س&طح جامع&ه ران&ده ش&ده اس&ت، ممکن                 

است اينجا و آنجا بوسيله ی انقلاب پرولتاريائی به داخل نهضت رانده شود؛ لکن   

ب&&ايد دانس&&ت ک&&ه ش&&رايط زندگ&&ی آن، بيش&&تر آن&&را ب&&رای نق&&ش م&&زدور رش&&وه بگ&&ير  

 .توطئه ی ارتجاعی آماده می کند

ط پرول&تاريا آنچ&ه ک&ه بطور کلی متعلق به جامعه ی کهن است، ديگر        در ش&راي  

پرول&&تاريا ف&&اقد مالکي&&ت اس&&ت؛ رابط&&ه ی او ب&&ا زن و  . عم&&لاً از م&&يان رف&&ته اس&&ت 

کودک&&انش ديگ&&ر اش&&تراکی ب&&ا رواب&&ط خانوادگ&&ی بورژوائ&&ی ن&&دارد؛ ک&&ار ص&&نعتی    

، فرانسه،  جديد، قيد بندگی سرمايه ی جديد، چيزی که بطور يکسان در انگلستان           

آم&&ريکا و آلم&&ان وج&&ود دارد، کل&&يه ی نش&&انه ه&&ای شخص&&يت مل&&ی را از چ&&نگ         

ق&انون، اخ&لاق، مذه&ب، ب&رای او چيزی جز تعصبات          . پرول&تاريا در آورده اس&ت     

بورژوائ&ی نيس&تند و به تعداد همين تعصبات، در پشت سر آنان، منافع بورژوائی      

 .در کمين نشسته است

س&&ب ق&&درت، م&&ی کوش&&يدند ب&&ا تحم&&يل ش&&رايط  تم&&ام ط&&بقات پيش&&ين، ب&&ه مح&&ض ک

. مالکي&ت خ&ود ب&ر سراس&ر جامعه، موقعيتی را که بدست آورده بودند تحکيم کنند                 

پرول&تارها نم&ی توان&ند ارباب&ان نيروهای توليدی جامعه باشند، مگر آنکه شيوه ی               

قبل&ی مالکي&ت ح&اکم ب&ر خ&ود، و ن&يز شيوه های مالکيت حاکم بر گذشته را، ملغی            

ن&&&ان از خ&&&ود چ&&&يزی ندارن&&&د ت&&&ا حف&&&ظ و تقوي&&&تش کن&&&ند، مأموري&&&ت آن&&&ان  آ. بکن&&&ند
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عبارتس&&ت از ن&&ابود ک&&ردن تم&&ام تأمي&&ن ه&&ا و ب&&يمه ه&&ای قبل&&ی ح&&اکم ب&&ر مالکي&&ت        

 .خصوصی

تم&&ام نهض&&ت ه&&ای تاريخ&&ی پيش&&ين، ي&&ا نهض&&ت ه&&ای اقلي&&ت ه&&ا هس&&تند و ي&&ا               

قل نهض&&ت پرول&&تاريا، نهض&&ت خودآگ&&اه و مس&&ت  . نهض&&ت هائ&&ی ب&&ه نف&&ع اقلي&&ت ه&&ا  

پرول&تاريا، اي&ن تحتان&ی ترين    . اکثري&ت جامع&ه ب&ه نف&ع هم&ان اکثري&ت عظ&يم اس&ت               

ط&بقه ی جامع&ه ی کنون&ی نم&ی توان&د تکان&ی بخ&ود داده، ق&د بر افرازد، جز اينکه                 

 .سراسر قشر حاکم و فوقانی جامعه ی رسمی جاکن شده، متلاطم گردد

دس&تکم از نظر  م&بارزه ی پرول&تاريا ب&ا ب&ورژوازی، اگ&ر ن&ه از نظ&ر مح&توی،            

الب&ته پرول&تاريای ه&ر کش&ور ب&ايد نخست        . ش&کل، در آغ&از م&بارزه ای مل&ی اس&ت           

 .تکليف بورژوازی خود را يکسره کند

در ترس&يم عموم&ی تري&ن م&راحل رشد پرولتاريا، بحث جنگ داخلی کم و بيش           

مخفيانه ای را که در داخل جامعه ی موجود شعله می کشد، تا بدانجا رسانديم که  

گ ب&دل ب&ه انق&لاب آش&کار م&ی ش&ود و س&رنگون شدن قهری بورژوازی،           اي&ن ج&ن   

 .زيربنای سلطه ی پرولتاريا را پی ريزی می کند

ت&ا اي&نجا، ب&ه همانگون&ه که ديده ايم، کليه ی شکلهای اجتماعی بر روی تخاصم           

لک&&ن ب&&رای زورگوئ&&ی ب&&ه ي&&ک ط&&بقه   . ط&&بقات س&&تمگر و س&&تمکش ب&&نا ش&&ده اس&&ت  

ر آن ط&&بقه گذاش&&ته ش&&ود ت&&ا اي&&نکه ب&&تواند دس&&تکم ب&&ه ش&&رايط خاص&&ی ب&&ايد در اخت&&يا

رعي&ت، در دوران ارب&اب رعيت&ی، خود را تا    . زندگ&ی ب&رده وار خ&ود ادام&ه ده&د          

س&&طح عض&&ويت در کم&&ون ب&&الا آورد، هم&&انطور ک&&ه خ&&رده ب&&ورژوا در زي&&ر ي&&وغ 

بر . اس&تبدادگری فئودال&ی، توانس&ت، بهر ترتيبی شده، خود را به بورژوا بدل کند          

ارگر جديد بجای آنکه با پيشرفت صنعت قد علم بکند، هر چه بيشتر به    عک&س، ک  

او بدل به يک . پائي&ن ت&ر از س&طح ش&رايط زندگ&ی ظ&بقه ی خويش رانده می شود           
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و اين . گ&دا م&ی ش&ود و گدائ&ی از جمعي&ت و ث&روت ه&م س&ريعتر گس&ترش می يابد            

در نک&ته بديه&ی م&ی ش&&ود ک&ه ب&ورژوازی ديگ&ر ص&&لاحيت اح&راز ط&بقه ی ح&&اکم         

جامعه را ندارد، و نمی تواند شرايط زندگی خود را به عنوان قانونی همه جاگير    

ن&&يز معل&&وم م&&ی ش&&ود ک&&ه ب&&ورژوازی شايس&&ته ی حکوم&&ت . ب&&ه جامع&&ه تحم&&يل ک&&ند

نيس&ت، چ&را ک&ه نم&ی توان&د زندگ&ی ب&رده را در چ&ارچوب بردگی اش تأمين کند؛                   

ان مقام نازلی تنزل کند که چ&را ک&ه نم&ی توان&د م&انع از اي&ن بشود که برده به آنچن           

. ب&&ورژوازی، ب&&ه ج&&ای آنک&&ه بوس&&يله ی آن تغذي&&ه ش&&ود، غ&&ذای آن را ف&&راهم ک&&ند    

: جامع&ه ديگ&ر نم&ی تواند تحت سلطه ی اين بورژوازی به زندگی خود ادامه دهد    

ب&&ه ع&&بارت ديگ&&ر، موجودي&&ت ب&&ورژوازی ديگ&&ر ب&&ا موجودي&&ت جامع&&ه س&&ازگار       

 .نيست

و سلطه ی طبقه ی بورژوا، تشکيل سرمايه ش&رط اص&لی برای ادامه ی حيات    

ک&&ار مزدگ&&ير انحص&&اراً ب&&ه  .  ش&&رط س&&رمايه اس&&ت ∗و ت&&راکم آنس&&ت، ک&&ار مزدگ&&ير 

پيش&رفت ص&نعت، ک&ه بورژوازی اضطراراً    . رقاب&ت بي&ن کارگ&ران وابس&ته اس&ت         

مروج آنست، بجای تفرقه ای که به علت رقابت بين کارگران ايجاد شده، ترکيب          

ب&ه همي&&ن دل&يل رش&د ص&نعت جدي&&د،     .  آن&&ان را، م&ی گ&ذارد  انقلاب&ی ناش&ی از تجم&ع   

ش&&الوده ای را ک&&ه ب&&ر اس&&اس آن ب&&ورژوازی دس&&ت ب&&ه تول&&يد و تمل&&ک محص&&ول           

از اين رو، بورژوازی چيزی   . م&ی زند، از زير پای بورژوازی بيرون می کشد         

سقوط . ک&ه ب&يش از ه&ر چيز ديگر توليد می کند، گورکنان خود بورژوازی است               

 . و پيروزی پرولتاريا، بطور يکسان اجتناب ناپذير استبورژوازی

 

 

                                                 
∗  Wage-labour 
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٢ 

 پرولتاريا و کمونيست ها
 

 

 رابطه ی کمونيست ها با پرولتارها بطور کلی از چه جَنَمی است؟

کمونيس&ت ه&ا در مق&ابل ساير احزاب طبقه ی کارگر حزب جداگانه ای تشکيل             

    .نمی دهند

 .ا، بطور کلی، ندارندآنان منافعی جدا و جداگانه از پرولتاري

 از خود بوجود نمی آورند تا بوسيله آن نهضت ∗آن&ان ه&يچگونه اصول افتراقی    

 .پرولتاريا را شکل داده، قالب گيری بکنند

ت&نها دو نک&ته ی زير کمونيست ها را از ساير احزاب طبقه ی کارگر مشخص         

 :می کند

، م&&نافع  کمونيس&&ت ه&&ا در م&&بارزات مل&&ی پرول&&تارهای کش&&ورهای مخ&&تلف   -١ 

مش&ترک ک&ل پرول&تاريا را، ص&رفنظر از تم&ام ملي&ت ها، خاطرنشان کرده، آن را        

 . جلوه گر می سازند

 در م&راحل مخ&تلف ک&ه م&بارزه ی ط&بقه ی کارگ&ر با بورژوازی، در طول         -٢

رش&&د خ&&ود، ب&&ايد از آن بگ&&&ذرد، کمونيس&&ت ه&&ا هميش&&&ه و در هم&&ه ج&&ا از م&&&نافع        

 .نهضت، بطورکلی، جانبداری می کنند

                                                 
∗  Sectarian 
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ب&ه همي&ن دل&يل کمونيس&ت ه&ا از يکس&و، يعن&ی در عم&ل، پيش&رفته تري&ن و عزم                  

ج&زم ک&رده ترين بخش احزاب طبقه ی کارگر هر مملکت را تشکيل می دهند، و      

در واق&ع بخش&ی هس&تند ک&ه هم&ه ی آن ديگ&ران را ب&ه حرکت در می آورند؛ و از               

ولتاريا اين س&وی ديگ&ر، يعن&ی از ديدگ&اه نظ&ری، آن&ان نس&بت به توده ی عظيم پر                 

امتياز را دارند که بروشنی، مسير حرکت، شرايط، و نتايج نهائی و کلی نهضت            

 .پرولتاريا را درک می کنند

ه&دف فوت&ی و ف&وری کمونيس&ت ه&ا همان است که همه ی احزاب پرولتاريائی                  

متش&کل ک&ردن پرول&تاريا در قال&ب ي&ک ط&بقه، س&رنگون کردن           : ديگ&ر ن&يز دارن&د     

 .سخير قدرت سياسی بوسيله ی پرولتارياسيادت بورژوازی، و ت

نت&يجه گ&يری ه&ای نظ&ری کمونيس&ت ه&ا ب&ه هيچوجه مبتنی بر عقايد و اصولی                  

 .نيست که اين يا آن به اصطلاح مصلح جهانی کشف و يا اختراع کرده باشد

کمونيس&ت ه&ا، بطور عمومی، مناسبات واقعی ناشی از يک مبارزه ی طبقاتی         

ريخ&ی را، ک&ه درست در برابر چشمان ما جريان    موج&ود، و ناش&ی از نهض&تی تا        

از بين بردن روابط موجود مالکيت بهيچوجه از        . دارد، انحص&اراً، ب&يان می کنند      

 .ويژگی های بارز کمونيسم نيست

تم&&&ام رواب&&&ط مالکي&&&ت در گذش&&&ته، م&&&دام دس&&&تخوش تغي&&&ير تاريخ&&&ی ناش&&&ی از     

 .دگرگونی در شرايط تاريخی بوده است

، مالکي&ت فئودال&ی را ب&ه س&ود مالکي&ت بورژوائی ملغی             ١٣م&ثلاً انق&لاب فرانس&ه     

 .کرد

ويژگ&ی ب&ارز کمونيس&م، از بين بردن مالکيت به معنای اعم نيست، بلکه انهدام         

لکن، مالکيت خصوصی جديد بورژوائی، تجلی نهائی       . مالکي&ت بورژوائ&ی است    
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د مبتنی و کاملترين جلوه گاه دستگاه توليد و تملک توليدات است، که بنوبه ی خو        

 .بر تخاصم طبقاتی و متکی بر استثمار گروهی عظيم بدست گروهی قليل است

از اي&&ن ديدگ&&اه، نظ&&ريه ی کمونيس&&ت ه&&ا را م&&ی ت&&وان در اي&&ن ع&&بارت کوت&&اه        

 .الغاء مالکيت خصوصی: خلاصه کرد

م&&ا کمونيس&&ت ه&&ا را ملام&&ت ک&&رده ان&&د ک&&ه م&&ی خواه&&يم ح&&ق کس&&ب مالکي&&ت           

ه نتيجه ی کار خود انسان است، مالکيتی که         خصوص&ی را لغ&و کن&يم، مالکيت&ی ک         

 .می گويند زير بنای تمام آزادی، فعليت و استقلال شخصی است

مالکيت&&ی ک&&ه حاص&&ل دس&&ترنج خ&&ود ش&&خص و حاص&&ل ع&&رق جبي&&ن و ک&&د يمي&&ن    

آي&ا غ&رض ش&ما مالکي&ت صنعتگر خرده پا، روستائی خرده پا، و آن شکل               ! باش&د 

ی وجود داشت؟ چنين مالکيتی نيازی      مالکيت&ی اس&ت ک&ه پيش از مالکيت بورژوائ         

ب&ه الغ&اء ک&ردن ن&دارد؛ چ&را ک&ه رش&د ص&نعت تا حد زيادی اين مالکيت را به اين          

 . زودی از بين برده، يا روزانه هنوز هم از بين ميبرد

 و يا اينکه غرض مالکيت خصوصی جديد بورژوائی است؟

ک&&ار . ره ایآي&&ا ک&&ار مزدگ&&ير ب&&رای کارگ&&ر مالکيت&&ی ايج&&اد م&&ی ک&&ند؟ ن&&ه حت&&ی ذ

مزدگ&ير س&رمايه ايج&اد م&ی ک&ند؛ يعنی نوعی مالکيت که کار مزدگير را استثمار                

م&ی ک&ند، ونم&ی تواند افزايش يابد جز بشرط ايجاد ذخيره جديدی از کار مزدگير                

مالکي&ت، در شکل کنونی اش، مبتنی بر تخاصم سرمايه      . ب&رای اس&تثمار ت&ازه ت&ر       

 .خاصم را بررسی کنيمو کار مزدگير است بيائيد طرفين اين ت

س&رمايه دار ب&ودن ن&ه ت&نها ب&ه معنی داشتن موقعيتی است مطلقاً شخصی؛ بلکه               

سرمايه محصولی است جمعی و تنها   . عبارتس&ت از موقعيت&ی اجتماع&ی در تول&يد         

ب&ا عم&&ل م&&تحد بس&&ياری از اف&راد اج&&تماع، و حت&&ی در تحل&&يل نهائ&ی، ت&&نها ب&&ا عم&&ل    

 . می افتدمتحد تمام افراد اجتماع، به حرکت
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 .به همين دليل، سرمايه، قدرتی خصوصی نيست، بلکه قدرتی اجتماعی است

ب&ه همي&ن دل&يل، موقع&يکه سرمايه تبديل به مالکيت مشترک، يعنی مالکيت تمام      

اف&&راد اج&&تماع م&&ی ش&&ود، مالکي&&ت خصوص&&ی بوس&&يله ی آن ت&&بديل ب&&ه مالکي&&ت          

 تغي&ير می يابد؛     ت&نها ص&بغه ی اجتماع&ی مالکي&ت اس&ت ک&ه            . اجتماع&ی نم&ی گ&ردد     

 .يعنی مالکيت صبغه ی طبقاتی خود را از دست می دهد

 .بيائيد حالا بپردازيم به کار مزدگير

به&&&ای متوس&&&ط ک&&&ار مزدگ&&&ير عبارتس&&&ت از حداق&&&ل دس&&&تمزد، يعن&&&ی آن مق&&&دار    

وس&&يله ی معاش&&ی ک&&ه مطلق&&اً ب&&رای زندگ&&ی بخ&&ور و نم&&ير کارگ&&ر ب&&ه ع&&نوان ي&&ک   

يل آنچ&ه کارگ&ر دستمزد بگير از طريق کار      ب&ه همي&ن دل&     . کارگ&ر ض&رورت دارد    

خ&ود بدست می آورد، فقط کافيست تا او به زندگی بخور و نمير خود ادامه داده،                

م&&ا به&&يچوجه قص&&د نداري&&م اي&&ن مالکي&&ت     . هم&&ان زندگ&&ی را دوب&&اره بوج&&ود آورد  

خصوص&ی محص&ول ک&ار را لغ&و کن&يم، مالکيت&ی ک&ه ب&رای حف&ظ و تکثير زندگی                       

 هيچ نوعی مازادی از خود بجای نمی گذارد تا بوسيله ی آن    بش&ر بوجود آمده، و    

آنچ&&ه ک&&ه م&&ا م&&ی خواه&&يم لغ&&و بکن&&يم ص&&بغه ی    . از ک&&ار ديگ&&ران س&&واری بگ&&يرد 

فلاک&ت ب&ار اي&ن مالکي&ت اس&ت، ک&ه طبق آن کارگر زندگی ميکند تا فقط بر مقدار           

ازه ی س&رمايه ب&يفزايد، و فق&ط ت&ا آنچ&ه ک&ه م&نافع ط&بقه حاکم  اقتضاء می کند، اج            

 .زندگی می يابد

. در جامع&ه ی بورژوائ&ی ک&ار زنده فقط وسيله ايست برای افزايش کار متراکم     

در جامع&ه ی کمونيس&تی ک&ار م&تراکم وس&يله ای نيس&ت ج&ز ب&رای گس&&ترش دادن،         

 .غنی تر کردن و بالا بردن سطح زندگی کارگر
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  ب&&&ه همي&&&ن دل&&&يل در جامع&&&ه ی بورژوائ&&&ی، گذش&&&ته ب&&&ر ح&&&ال ح&&&اکم اس&&&ت، در    

در جامعه ی بورژوائی سرمايه     . جامع&ه ی کمونيس&تی ح&ال بر گذشته حاکم است          

 .مستقل است و فرديت دارد، در حاليکه انسان زنده تابع است و فاقد فرديت

و ! و ت&ازه بورژواها، الغاء چنين اوضاعی را، الغاء فرديت و آزادی می نامند   

يت بورژوائی، استقلال   آری، بدون ترديد، غرض همان الغاء فرد      . ح&ق هم دارند   

 !بورژوائی، و آزادی بورژوائی است

تح&&&ت ش&&&رايط کنون&&&ی تول&&&يد بورژوائ&&&ی، غ&&&رض از آزادی ع&&&بارت اس&&&ت از  

 .تجارت آزاد، و خريد و فروش آزاد

ول&ی اگ&ر خ&ريد و ف&روش از بين برود، خريد و فروش آزاد نيز از بين خواهد                 

کلم&&&ات "و تم&&&ام اي&&&ن ح&&&رف و س&&&خن در ب&&&اره ی خ&&&ريد و ف&&&روش آزاد    . رف&&&ت

ب&ورژوازی م&ا، بط&ور کل&ی، در ب&اره ی آزادی، فقط موقعی معنی          " گس&تاخانه ی  

 که وضع را با خريد و فروش - البته در صورتی که معنائی هم داشته باشد       -دارد

مح&دود و تج&ار زنج&ير ش&ده ی ق&رون وس&طی مقايس&ه کنيم، ولی اگر اين خريد و                

ش&رايط بورژوائ&ی توليد و الغاء خود   ف&روش را ب&ا الغ&اء خ&ريد و ف&روش و الغ&اء             

ب&ورژوازی، بط&ريقه ی کمونيس&تی، مقايس&ه بکنيم، ديگر برای آن معنائی مترتب        

 .نخواهد بود

. ش&ما از اي&ن قص&د م&ا برای از بين بردن مالکيت خصوصی بوحشت افتاده ايد         

ول&ی در همي&ن جامع&ه ی موج&ود ش&ما، مالکي&ت خصوص&ی برای نُه دهم جمعيت                  

ين رفته است؛ وجود اين مالکيت در دست گروهی قليل، تنها بدليل    هم اکنون از ب   

به همين دليل، در واقع شما ما . ع&دم وج&ود آن در دس&ت آن نُ&ه دهم جمعيت است             

را ملام&ت م&ی کن&يد ک&ه م&ا قص&د داري&م ش&کلی از مالکي&ت را ازميان برداريم که                    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٤٩ 

ثريت عظيم ت&نها ش&رط لازم برای وجود آن، عدم وجود هر نوع مالکيت برای اک          

 .اجتماع است

در يک کلام، شما ما را ملامت می کنيد که ما می خواهيم مالکيت شما را لغو        

 .آری، ما دقيقاً همين قصد را داريم. و همينطور هم هست. کنيم

از آن لحظ&ه ک&ه ديگ&ر نتوان&يم ک&ار را ب&ه سرمايه، پول، اجاره، و يا به نيروی                   

ی از لحظ&ه ای ک&ه ديگر نتوانيم مالکيت   اجتماع&ی ق&ابل انحص&ار ت&بديل کن&يم، يعن&       

ف&ردی را ب&ه مالکي&ت بورژوائ&ی و س&رمايه ب&دل کنيم، باری از همان لحظه، شما               

 .می گوئيد، فرديت از ميان رفت

کسی جز آن " فرد"ب&ه همي&ن دل&يل ش&ما ب&ايد اع&تراف کن&يد ک&ه غ&رض ش&ما از                    

د اي&&ن براس&&تی ه&&م ک&&ه ب&&اي. ب&&ورژوا، کس&&ی ج&&ز آن م&&الک ط&&بقه ی متوس&&ط نيس&&ت 

 .شخص را از ميان برد و ديگر نگذاشت پيدايش بشود

کمونيس&&م ه&&يچکس را از ق&&درت تمل&&ک محص&&ولات اج&&تماع مح&&روم نم&&ی ک&&ند؛  

بلک&ه ت&نها ک&اری ک&ه م&ی ک&ند اي&ن اس&ت ک&ه او را از مق&يد ک&ردن ک&ار ديگ&&ران از             

 .طريق چنين مالکيتی باز می دارد

 کارها متوقف شده مع&ترض ش&ده ان&د که در صورت الغاء مالکيت خصوصی،          

 .و تنبلی جهانی بر همه حاکم خواهد شد

ب&ا اي&ن فرض&يه، پ&س بايد جامعه ی بورژوائی، به علت تنبلی مطلق اش، مدتها         

پ&يش م&نقرض ش&ده باش&د؛ چ&را ک&ه آن ع&ده از اف&راد جامع&ه ی بورژوائی که کار             

 م&ی کن&ند، چ&يزی بدست نمی آورند؛ و آنهائی که همه چيز بدست می آورند، کار          

اي&ن اع&تراض، يکج&ا، ب&يان هم&ان تک&رار مک&ررات است که موقعيکه           . نم&ی کن&ند   

 .سرمايه ديگر نباشد کار مزدگير هم ديگر نخواهد بود
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تم&ام اعتراض&اتی ک&ه ب&ه ش&يوه ی کمونيس&تی توليد و مالکيت محصولات مادی                 

ص&&ورت گرف&&ته، عي&&ناً عل&&يه ش&&يوه ه&&ای کمونيس&&تی تول&&يد و مالکي&&ت محص&&ولات    

بهمانگون&&ه ک&&ه از نظ&&ر ب&&ورژوا، ن&&اپديد ش&&دن   . رت گرف&&ته اس&&تفک&&ری ن&&يز ص&&و 

مالکي&ت طبقات&ی م&ترادف ب&ا ن&اپديد ش&دن خ&ود تول&يد است، از نظر او ناپديد شدن                

 .فرهنگ طبقاتی، با ناپديد شدن کل فرهنگ يکسان است

فرهنگ&ی ک&ه ب&ورژوازی ب&ر س&ر انه&دام آن نوح&ه س&ر م&ی ده&د، برای اکثريت                 

 .آموزشی است تا انسان چون ماشين عمل کندعظيم تنها به منزله ی 

ول&ی ت&ا زمان&ی که شما با گز عقايد بورژوائی خود پيرامون آزادی، فرهنگ و             

قانون و غيره، انديشه ی ما در باره ی الغاء مالکيت بورژوائی را می سنجيد، با           

هم&ان عقايد شما، زائيده ی شرايط توليد بورژوائی شما و          . م&ا ج&ر و بح&ث نکن&يد        

ي&&ت بورژوائ&&ی اس&&ت؛ ب&&ه همانگون&&ه ک&&ه فلس&&فه ی قواني&&ن ش&&ما چ&&يزی ج&&ز            مالک

اراده ی ط&بقه ی ش&ما نيس&ت ک&ه ب&دل ب&ه قانون&ی ب&رای همگ&ان شده، اراده ای که                     

ص&&بغه و جه&&ت اساس&&ی آن&&را ش&&رايط اقتص&&ادی ح&&يات ط&&بقه ی ش&&ما تعيي&&ن ک&&رده    

 .است

ی ش&&ما در اي&&ن تص&&ور واه&&ی خودپس&&ندانه ک&&ه مج&&بورتان م&&ی ک&&ند ش&&کل ه&&ا         

روابطی تاريخی (اجتماع&ی ناش&ی از ش&يوه ی کنون&ی تول&يد، و ش&کل مالکي&ت را                 

بدل به قوانين ابدی طبيعت و ) ک&ه ب&ر اث&ر پيشرفت توليد پديدار و ناپديد می شوند     

 شما، با هر طبقه ی حاکمی که پيش از    -م&نطق بکنيد، باری در اين تصور واهی       

 در مالکي&ت که&ن می بينيد و   آنچ&ه ش&ما ب&ه رأی العي&ن     . ش&ما آم&ده، ش&ريک هس&تيد       

آنچ&&&ه در مالکي&&&ت فئودال&&&ی م&&&ی پذي&&&ريد، وقت&&&ی ک&&&ه ب&&&ه م&&&ورد خودت&&&ان و ش&&&کل   

 .بورژوائی مالکيت می رسد، البته از پذيرفتنش احتراز می کنيد
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حتی راديکال ترين افراد به محض شنيدن اين پيشنهاد کُفرآميز       ! الغ&اء خ&انواده   

 .ندکمونيست ها، بدل به يک پارچه آتش می شو

خ&انواده ی کنون&ی، اي&ن خ&انواده ی بورژوائی، بر چه اساسی بنيان شده است؟              

اين خانواده، در پيشرفته ترين شکلش، فقط در  . ب&ر اساس سرمايه و نفع شخصی      

لک&&ن اي&&ن وض&&ع ام&&ور، مکم&&ل خ&&ود را، در ع&&دم   . م&&يان ب&&ورژوازی وج&&ود دارد 

 .يدا می کندوجود عملی خانواده بين پرولتارها، و نيز فحشاء عمومی پ

خ&&انواده ی بورژوائ&&ی، وقت&&يکه مکمل&&ش از بي&&ن رف&&ت، خ&&ود ب&&ه خ&&ود از م&&يان   

 .خواهد رفت؛ و با زوال سرمايه هر دو زوال خواهند يافت

آي&ا ب&ه ما حمله می کنيد که ما می خواهيم به استثمار فرزندان بوسيله ی پدران    

 .ی کنيمما به اين جنايت اعتراف م. و مادران خاتمه دهيم؟ درست است

ول&ی خواه&يد گف&ت، وقتی که ما بجای آموزش خانوادگی، آموزش اجتماعی را      

 .می گذاريم، مقدس ترين روابط را نابود می کنيم

و مگ&&ر اي&&ن آم&&وزش، خ&&ود اجتماع&&ی نيس&&ت و ب&&ا ش&&رايط ! و اي&&ن آم&&وزش ش&&ما

اجتماع&ی ک&ه تح&ت آن ش&ما م&ردم را آم&وزش م&ی ده&يد، و با مداخله ی مستقيم و          

يم اج&تماع، و از ط&ريق م&دارس و غ&يره، ماهي&ت آن تعيي&ن نمی شود؟                  غ&ير مس&تق   

کمونيس&&&ت ه&&&ا مخ&&&ترع دخال&&&ت اج&&&تماع در آم&&&وزش و پ&&&رورش نيس&&&تند، ول&&&ی              

م&ی کوش&ند ماهي&ت اي&ن دخال&ت را ع&وض ک&رده، آم&وزش و پ&رورش را از نفوذ                      

 .طبقه ی حاکم نجات دهند

 و پ&&رورش، و ارت&&باط  ي&&اوه س&&رائی ب&&ورژوازی پ&&يرامون خ&&انواده و آم&&وزش    

م&تقابل و مقدس پدر و مادر با فرزندش، وقتی بيش از پيش نفرت انگيز می شود          

ک&ه از ط&ريق عم&ل ص&نعت جديد، تمام علقه های خانوادگی بين پرولتارها از هم            

 .می گسلد، و کودکان آنان تبديل به اشياء ساده ی تجارتی و وسائل کار می شوند
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ژوازی گ&&وش آس&مان را ک&&ر م&&ی ک&&ند ک&&ه ش&&ما  و آنوق&ت ج&&يغ دس&&ته جمع&&ی ب&&ور 

 .کمونيست ها می خواهيد اشتراک در زنان را بوجود آوريد

او      . ي&&ک ب&&ورژوا زن خ&&ود را ص&&رفاً ي&&&ک وس&&يله ی تول&&يد بش&&مار م&&&ی آورد       

م&ی ش&نود ک&ه وسائل توليد قرار است مشترکاً بوسيله ی همه بکار گرفته شود، و      

ند بگيرد که سرنوشت اشتراکی بودن همه چيز طبيع&تاً نت&يجه ای ج&ز اين نمی توا       

 .شامل زنان نيز خواهد شد

او حت&ی نم&ی توان&د ح&دس ب&زند ک&ه ه&دف واقع&ی از ميان برداشتن وضع زنان                    

 .است به عنوان وسائل توليدی صرف

و ديگ&&ر آنک&&ه ه&&يچ چ&&يز مض&&حک ت&&ر از خش&&م زاهدان&&ه ی ب&&ورژوای م&&ا در            

ی ک&&ه بورژواه&&ا وانم&&ود م&&ی کن&&ند ک&&ه  ب&&اره ی اش&&تراک در زن&&ان نيس&&ت؛ اش&&تراک 

لازم نيست که کمونيست ها     . کمونيس&ت ه&ا آش&کارا و رس&ماً برق&رار خواهند کرد            

اش&&تراک در زن&&ان را بوج&&ود ب&&ياورند؛ اي&&ن اش&&تراک تقري&&باً از ازل ت&&ا ب&&ه ام&&روز  

 .وجود داشته است

بورژواه&&ای م&&ا، ص&&رف نظ&&ر از فاحش&&ه ه&&ای عموم&&ی، ب&&ه زن&&ان و دخ&&تران      

ئ&ی ک&ه در اخت&يار دارن&د، قناع&ت نکرده، از بلند کردن زنان يک ديگر                 پرولتارها

 .نيز غرق در شعف می شوند

ازدواج بورژوائ&ی در واق&ع دس&تگاهی اس&ت از زنان شراکتی، و بدين ترتيب،            

در نهاي&ت، آنچ&ه ک&ه بخاط&ر آن اح&تمالاً م&ی ت&وان کمونيس&ت ه&ا را سرزنش کرد           

که از روی ريا کاری پنهان نگه داشته        -اينس&ت که آنان، بجای اشتراک در زنان       

.  اش&تراکی از زن&ان م&ی خواه&ند ک&ه آش&کار ش&کل قانون&ی بخود گرفته باشد                 -ش&ده 

ع&لاوه ب&ر اي&ن، اي&ن ديگ&ر بديه&ی اس&ت ک&ه الغ&اء دستگاه کنونی توليد بايد با خود                   
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الغ&اء اش&تراکی از زن&ان را ک&ه از آن دستگاه سرچشمه گرفته، يعنی الغاء فحشاء        

 .خصوصی را، به همراه آوردعمومی و 

و ب&از کمونيس&ت ه&ا را س&رزنش م&ی کن&ند ک&ه می خواهند کشورها و مليتها را            

 .از بين ببرند

. ما از آنان چيزی را که ندارند نمی توانيم پس بگيريم        . کارگ&ران کشور ندارند   

از آنج&&ا ک&&ه پرول&&تاريا ب&&ايد نخس&&ت س&&يادت سياس&&ی کس&&ب ک&&ند و ب&&ايد ب&&ه ع&&نوان          

بر مل&ت ق&د عل&م ک&ند و ب&ايد خ&ود مل&ت را تش&کيل دهد، باری، به اين                    ط&بقه ی ره&    

دلاي&ل، پرول&تاريا خود ملی است، و البته نه به تعبيری که بورژوازی از کلمه ی             

 .ملت دارد

اخ&تلافات و تخاص&مات مل&ی، بي&ن م&ردمان مخ&تلف، روز بروز، به علت رشد                 

وه ی توليد و شرايط     ب&ورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی، و اتحاد شکل شي         

 . زندگی مربوط به اين اوامر، دارد بيشتر زوال می يابد

عمل . س&يادت پرولتاريا سبب خواهد شد که اين اختلافات سريعتر از بين برود            

م&&تحدانه، دس&&تکم از ط&&رف کش&&ورهای ب&&زرگ م&&تمدن، يک&&ی از نخس&&تين ش&&رايط   

 .آزادی پرولتارياست

 ی ف&ردی ديگر پايان خواهد يافت،       بهم&ان نس&بت ک&ه اس&تثمار ي&ک ف&رد بوس&يله             

به همان نسبت . اس&تثمار ي&ک مل&ت بوس&يله ی مل&ت ديگ&ر ن&يز به پايان خواهد آمد          

ک&ه تخاص&م موج&ود بي&ن ط&بقات ي&ک مل&ت دچ&ار زوال م&ی ش&ود، خص&ومت يک               

 .ملت نسبت به ملت ديگر نيز از ميان خواهد رفت

ايدئولوژيکی به تهم&ت هائ&ی ک&ه از ديدگ&اه ه&ای مذهب&ی، فلس&فی، و بطور کلی           

 .کمونيسم بسته می شود، هيچکدام در خور بررسی جدی نيست
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مگ&ر اين احتياج به اشراق عميق دارد تا انسان درک کند که عقايد، نظريات و   

تص&&وراتش، و بط&&ور کل&&ی ش&&عور انس&&ان، ب&&ا ه&&ر تغي&&يری ک&&ه در ش&&رايط زندگ&&ی   

 غيير می کند؟مادی، و مناسبات اجتماعی، و حيات اجتماعی او پديدار شود، ت

ت&&اريخ عق&&ايد، چ&&ه چ&&يزی جزي&&ن را ثاب&&ت م&&ی ک&&ند ک&&ه تول&&يد فک&&ری، ب&&ه هم&&ان   

نس&بتی ک&ه تول&يد م&ادی تغي&ير پ&يدا ک&رده، دگ&رگون م&ی ش&ود؟ عق&ايد ح&اکم بر هر                   

 .عصر، پيوسته عقايد طبقه ی حاکم بوده است

وقت&ی م&ردم از عقايدی سخن می گويند که جامعه را منقلب کرده، در واقع اين     

قيق&ت را ب&يان م&ی کن&ند، که در چهارچوب جامعه قديم، عناصر جامعه ی جديد          ح

خل&ق گ&رديده اس&ت، و اي&نکه انهدام عقايد قديم همگام با انهدام شرايط زندگی قديم             

 .است

زمان&ی ک&ه دن&يای که&ن ب&ه احتض&ار اف&تاده ب&ود، مس&يحيت بر مذاهب کهن غلبه                      

 در قرن هجدهم شد، جامعه ی   ∗وقت&يکه عق&ايد مس&يحی تس&ليم عق&ايد عقلائی          . ک&رد 

. فئودال&ی با بورژوازی انقلابی آن زمان جنگِ چنگ و دندان خود را کرد و مُرد   

عق&&ايد م&&ربوط ب&&ه آزادی مذه&&ب و وج&&دان فق&&ط مظه&&ر س&&لطه ی رقاب&&ت آزاد در     

 .قلمرو دانش انسان است

ترديدی نيست که عقايد مذهبی، اخلاقی، فلسفی، و قضائی، در     : "خواهند گفت 

ول&&ی مذه&&ب، اخ&&لاق، فلس&&فه، عل&&وم     .  رش&&د ت&&اريخ، تغي&&ير پ&&يدا ک&&رده ان&&د    مس&&ير

 ."اجتماعی، و قانون، پيوسته از تغيير جان سالم بدر برده اند

ع&لاوه ب&ر اي&ن، حقايق ابدی وجود دارد، چون آزادی، عدالت و غيره، که در     "

 لک&ن، کمونيسم بر اين حقايق . تم&ام م&راحل اجتماع&ی مش&ترکاً وج&ود داش&ته اس&ت           

اب&دی بط&لان م&&ی کش&د، ک&&ل مذه&ب، ک&&ل اخ&لاق را لغ&و م&&ی ک&ند، بج&&ای آنک&ه ب&&ر         

                                                 
∗  Rationalist 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٥٥ 

به همين دليل کمونيسم در خلاف مسير       . مب&نای بن&يادی جدي&د آنه&ا را شکل ببخشد          

 ."تمام تجربه های گذشته ی تاريخی عمل می کند

براس&تی اي&ن تهم&ت در چه چيز خلاصه می شود؟ تاريخ تمام جوامع گذشته از        

ت طبقات&ی تشکيل شده، تخاصماتی که در اعصار مختلف شکلهای  رش&د تخاص&ما   

 .مختلف به خود گرفت

لک&ن هر شکلی که کليه ی اين تخاصمات گذشته به خود گرفته باشد، يک چيز            

در م&ورد هم&ه مش&ترکاً ص&ادق اس&ت، و آن اس&تثمار بخش&ی از اج&تماع بوسيله ی            

ار گذشته، پ&س ج&ای تعج&ب نيس&ت ک&ه ش&عور اجتماع&ی اعص&        . بخ&ش ديگ&ر اس&ت     

ب&&رغم تم&&ام ک&&ثرت و تنوع&&ی ک&&ه از خ&&ود نش&&ان م&&ی ده&&د، در داخ&&ل ش&&کل ه&&ای       

مش&ترک خ&اص، و ي&ا عق&ايد عموم&ی خاص&ی حرک&ت می کند که نمی تواند بکلی              

 .نابود شود، جزينکه تخاصمات طبقاتی نيز کاملاً ناپديد گردند

 پس انق&لاب کمونيس&تی، افراط&ی ترين انفصال با مناسبات مالکيت سنتی است؛     

 .جای تعجب نيست که رشد آن شامل افراطی ترين انفصال با عقايد سنتی باشد

 .ولی بيائيد اعتراضات بورژوائی نسبت به کمونيسم را پايان يافته تلقی کنيم

در ص&فحات گذشته ديديم که نخستين قدم در انقلاب طبقه ی کارگر، عبارتست     

 و کس&&ب پ&&يروزی در ج&&نگ  از، ارتق&&اء دادن پرول&&تاريا ب&&ه مق&&ام ط&&بقه ی ح&&اکم،   

 .برای دموکراسی

پرول&&تاريا س&&يادت سياس&&ی خ&&ود را بک&&ار خواه&&د ب&&رد ت&&ا درج&&ه ب&&ه درج&&ه تم&&ام    

س&&رمايه را از چ&&نگ ب&&ورژوازی خ&&ارج ک&&رده، تم&&ام وس&&ائل تول&&يد را در دس&&ت      

دول&ت، يعن&ی پرول&تاريای س&ازمان ياف&ته در قالب طبقه ی حاکم متمرکز سازد، و             

 . هر چه زودتر افزايش دهدجمع نيروهای توليدی را



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٥٦ 

الب&ته در آغ&از چني&ن ک&اری ج&ز از ط&ريق ته&اجم مستبدانه بر حقوق مالکيت و           

ش&&رايط تول&&يد بورژوائ&&ی غ&&ير ممک&&ن اس&&ت؛ بنابراي&&ن چني&&ن ک&&اری ب&&ا وس&&ائلی         

ص&ورت م&ی گيرد که به ظاهر از نظر اقتصادی غير کافی و نارسا هستند، ولی              

تر پيدا کرده، تهاجم های بيشتری را       در ج&ريان نهض&ت، ش&تاب و گس&تردگی بيش&           

ب&ه نظام اجتماعی قديم الزام آور می سازند، و بعنوان وسائل انقلابی کردن کامل              

 .شيوه ی توليد، گريز و گزيزی جز استفاده از آنها نيست

 .البته اين اقدامات در کشورهای متفاوت فرق خواهند کرد

، اقدامات زير را می توان ب&ا وج&ود اين در پيشرفته ترين کشورها، بطور کلی      

 .بکار بست

 الغ&&اء مالکي&&ت در زمي&&ن و اس&&تفاده از تم&&ام م&&ال الاج&&اره ه&&ای زمي&&ن ب&&رای  -١

 مقاصد عمومی

 . ماليات بر در آمد تصاعدی سنگين و يا ماليات بر در آمد درجه بندی شده-٢

 . الغاء تمام حقوق وراثت-٣

 . ضبط اموال همه ی مهاجران و متمردان-٤

ز اعت&&بار در دس&&ت دول&&ت بوس&&يله ی ي&&ک ب&&انک مل&&ی ب&&ا س&&رمايه ی       تمرک&&-٥

 .دولتی و با انحصار مطلق

 . تمرکز وسائل ارتباطات و حمل و نقل در دست دولت-٦

 گس&&&&ترش کارخانج&&&&ات و وس&&&&ائل تول&&&&يد دولت&&&&ی؛ تح&&&&ت کش&&&&ت در آوردن  -٧

 .زمينهای باير و بطور کلی بهبود دادن زمين طبق نقشه ی واحد

ايجاد ارتش های صنعتی، بويژه، برای   . عم&وم مردم به کار     م&تعهد س&اختن      -٨

 .کشاورزی
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 ترکي&ب کش&اورزی ب&ا ص&نايع کارخان&ه ای؛ لغ&و تدريج&ی ف&رق بي&ن شهر و                      -٩

 .روستا از طريق توزيع هماهنگ تر جمعيت در سراسر کشور

لغو کار .  تأمي&ن تحص&يل مجانی برای کليه ی کودکان در مدارس عمومی     -١٠

ترکي&&ب آم&&وزش و پ&&رورش ب&&ا تول&&يد   . ن در ش&&کل کنون&&ی آن کارخان&&ه ای کودک&&ا 

 .و..... و .... صنعتی و 

وقت&يکه در جريان حرکت امور، امتيازات طبقاتی از بين رفت و سراسر توليد    

در دس&ت جم&ع بزرگ&ی از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی صبغه ی سياسی       

عبارتست از فقط م&نظور از ق&درت سياس&ی، دقيقاً،    . خ&ود را از دس&ت خواه&د داد      

اگر . ق&درت س&ازمان ياف&ته ی ي&ک ط&بقه ب&رای س&تم روا داش&تن ب&ر طبقه ی ديگر            

پرول&تاريا در ط&ول م&بارزه ی خ&ود ب&ا ب&ورژوازی، ب&ه مقتض&ای شرايط، مجبور                

ش&ود خ&ود را ب&ه ع&نوان ي&ک طبقه سازمان دهد، و اگر از طريق انقلاب خود را               

ا نيروی قهريه، شرايط قديم توليد را ت&بديل به طبقه ی حاکم کند و از اين طريق ب         

ب&رويد و از ميان بردارد، پس در واقع در کنار اين شرايط، شرايط لازم ادامه ی    

ح&&يات تخاص&&مات طبقات&&ی و بط&&ور کل&&ی ط&&بقات را ن&&ابود ک&&رده، ازي&&ن ط&&ريق،       

 .سيادت خود را به عنوان يک طبقه نيز لغو خواهد کرد

 و تخاص&مات طبقات&ی اش، جمعی       بج&ای جامع&ه ی قدي&م بورژوائ&ی، ب&ا ط&بقات            

خواه&&يم داش&&ت ک&&ه در آن رش&&د آزادان&&ه ی ه&&ر ف&&رد، ش&&رط رش&&د آزادان&&ه ی جم&&ع  

 .باشد

 

 

 


